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يادداشـت: «دولـت جديـد عـراق و چالش هاى 
پيش رو»، ابوالقاسم قاسم زاده

ــت وزير جديد،  ــكيل هيات دولت از سوى نخس تش
ــى در عراق خوانده  موفقيت براى همه گروه هاى سياس
ــكيل دولت مركزى در بغداد  ــت كه آن را تش شده اس
ــور خوانده اند. به صورت  در موقعيت بحرانى در اين كش
ــت وزارتخانه به  ــنتى، 17وزارتخانه به شيعيان، هش س
ــنى ها و پنج وزارتخانه به كرد ها اختصاص داده شد،...  س
ــده  ــارها از بيرون ش عراق امروز مركز زورآزمايى و فش
است و اندكى خطاى سياسى و مديريتى، از اين كشور، 
سوريه ديگرى خواهد ساخت كه سال ها جنگ و تخريب، 
ــت وزير عراق با  تجربه تلخ آن خواهد بود. عبادى نخس
ــكيل دولت وحدت ملى  گذر موفق از مرحله اول در تش
ــيدن به امواج  ــريع در پايان بخش وارد مرحله ديگر، تس
حركات تروريستى و تخريبى داعش شده است كه نبايد 
طولانى و زمان پذير گردد. براى اين مرحله، عراق امروز 
نيازمند كمك است. جمهورى اسلامى ايران در اين راستا 
ــم دارد. ايران خواهان ثبات، امنيت  نقش محورى و مه
ــت و سياست  ــتقلال عراق اس و حفظ يكپارچگى و اس
جمهورى اسلامى ايران، كمك بزرگى به موفقيت دولت 

وحدت ملى در آن كشور است. 

يادداشت: «معامله بر سر سلامت چند مى ارزد؟»؛ 
محمدرضا عزيزى

اقدام رسانه هايى كه در نام خود نيز مدعى حمايت از 
سلامت و تندرستى مخاطبان هستند در تبليغ محصولات 
ــاره ها و اطلاعيه هاى وزارت بهداشت،  شركتى كه در اش
محصولات لبنى توليد مى كند كه سلامت مصرف كنندگان 
را به مخاطره مى افكند چگونه قابل توجيه است؟ آيا اين 
دوستان نبايد حرمت نامى كه بر خود نهاده و مخاطبان با 
اعتماد به آن ممكن است مصرف كننده محصولاتى باشند 
كه تبليغ مى كند را نگه دارد؟ چاپ و انتشار ويژه نامه هاى 
ــرق با محتواى تبليغ محصولاتى كه از  رنگى و پرزرق وب
ــوى مراجع نظارتى و بهداشتى، به عنوان محصولاتى  س
ــد مجاز از روغن  ــده اند كه بيش از ح پرچرب معرفى ش
پالم استفاده كرده اند، به وسيله يك موسسه انتشاراتى و 
اقتصادى چه توجيهى دارند؟ آيا اين به معناى كاسبى و 
معامله با سلامت مردم نيست. طبيعى است كه خطاكاران 
و شركت هاى توليدى در معرض اتهام نهادهاى نظارتى، 
براى تبرئه خود و پيشگيرى ازدست دادن اعتبارى كه خود 
بانى آن بوده اند اين روزها پيشنهادهاى وسوسه كننده و نان 
و آب دارى به رسانه ها دارند. آيا پذيرش اين پيشنهادها به 
معناى شراكت در جرمى كه سلامت مردم را مورد تهديد 

قرار مى دهد، نيست؟ 

سرمقاله: «دفاع از درخواست آقاى رحيمى»
نامه اى كه روزهاى گذشته از سوى آقاى محمدرضا 
ــت  ــاون اول احمدى نژاد خطاب به رياس ــى، مع رحيم
ــد، واجد نكات قابل تاملى است...  قوه قضاييه منتشر ش
اعتراض آقاى رحيمى اين است كه اتهامات ريز و درشت 
ــده  ــده كه عموما هم علنى ش ــادى عليه وى زده ش زي
ــراى دفاع از خودش نزد  ــت و دادگاه بهترين محل ب اس
افكارعمومى بوده است. بنابراين او را از اين حق محروم 
ــت... فرض كنيم كه  ــد. اين اعتراض نيز وارد اس كرده ان
ــد و  حكم بدوى وى در مرحله تجديدنظر هم تاييد ش
ــود. آيا در اين مرحله  مطابق قانون، حكم بايد علنى ش
متهم حق دارد كه دفاعيات خود را منتشر كند؟ اگر نه 
كه اين ظلمى آشكار است و اگر بلى، پس در اين صورت 
ــنهاد  ــود؟ ... پيش چرا اصل دادگاه نبايد دادگاه علنى ش
مى شود كه به درخواست آقاى رحيمى رسيدگى شود 
و حكم غيرعلنى بودن دادگاه نقض شود و در اين مرحله 
ــت و دفاعيات متهم و  فيلم دادگاه يا حداقل كيفرخواس
ــش و پاسخ هاى دادگاه در اختيار افكارعمومى قرار  پرس
ــت. در غير  ــرد. انجام چنين كارى به نفع جامعه اس گي
ــد.  ــن صورت اين پرونده هيچ گاه مختومه نخواهد ش اي
ــمى پرونده در دادگسترى،  مهم تر از مختومه شدن رس

مختومه شدن آن نزد افكارعمومى است. 

گزارش: «تجديدنظرطلبان در حمله به اسـلام از 
قصاص به حجاب رسيدند»؛ محمد اسماعيلى

ــرايط  ــد با تحقق ش همان طور كه پيش بينى مى ش
ــلامى و باورهاى  ــات اس جديد، موج «توهين به مقدس
انقلابى» آغاز شد و طى 13ماه گذشته روندى صعودى 
ــده و پيش بينى  را تجربه كرد و امروز وارد فاز تازه اى ش
ــود در طول ماه هاى آتى گستره بيشترى به خود  مى ش
ــانه هاى وابسته به اين  ــى عملكرد رس بگيرد... با بررس
جريان طى 13ماه گذشته مى توان از حركت زيرپوستى 
و هوشمندانه تئوريسين هاى اين جبهه با هدف «تغيير 
ــات  ــازى توهين به مقدس ــاى مردم» و «عادى س باوره
ــن طرح به  ــت. در اي ــى» پرده برداش ــلامى و انقلاب اس
رسانه هاى زنجيره اى تكليف شده است تا چند هفته اى 
يك بار به صورت نوبتى و دوره اى بخشى از احكام شرعى 
و اسلامى را زيرسوال  ببرند و با اين حركت در اين مسير 
ــبهات جديد از  ــو اذهان عمومى را با ايجاد ش از يك س
ــلامى رويگردان كرده و از سوى ديگر مقابله  مفاهيم اس
با باورهاى دينى جامعه را عادى سازى و به عنوان اصلى 
ــازى كنند... پيشينه  ــانه هاى داخلى جاس روزانه در رس
ــى» كه در  ــناريوى «حمله به مبانى اعتقادى و ارزش س
يك سال كنونى در حال پياده سازى است را در هشت سال 
حاكميت دوم خرداد بايد دانست. «ساختارشكنى و حمله 
به مبانى دينى» از خصوصيات بارز مطبوعات وابسته به 
حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب طى آن دوره 

به حساب مى آيد. 

آينه

... خود غلط بود آنچه مى پنداشتيم 
ــب آيين نامه هايى  ــم و تصوي ــه تنظي ذ- در لايح

پيش بينى شده است: 
ــارت (مواد 33 و 37)، آيين نامه  آيين نامه هيات نظ
ــبت به صلاحيت وكيل)،  ماده 55 (در مورد ترديد نس
آيين نامه دادسراى انتظامى (ماده 105)، آيين نامه ماده 
121 (تعليق وكلا) و بالاخره آيين نامه نحوه رسيدگى 

دادگاه هاى تجديدنظر انتظامى. 
ــاده 144، تصويب اين  ــف م ــب تبصره ال به موج
آيين نامه ها در اختيار رييس قوه قضاييه است. ملاحظه 
ــه مهم ترين امور  ــا مربوط ب ــود اين آيين نامه ه مى ش
ــات رييس قوه قضاييه با  ــت. از طرفى مصوب كانون هاس
توجه به قانون جديد ديوان عدالت ادارى، قابل شكايت و 
ابطال نيست. صرف نظر از اينكه اين عدم قابليت تعرض 
- به طور كلى و در همه امور- تا چه اندازه منطقى و قابل 
قبول باشد، درخصوص كانون هاى وكلا غيرقابل قبول و 

مغاير استقلال آنهاست. 
ــن پديده را كه تصميمات مقامى غيرقابل  اصولا اي
شكايت و ابطال باشد، نمى توان پذيرفت زيرا همه ما در 

معرض خطا و نسيان هستيم. 
6- ظاهرا ماجراى تدوين و تصويب لايحه وكالت به 
صورت سريال هاى پر رمز و راز تلويزيونى در آمده كه در 
آنها افراد كارهايى مى كنند كه از آنها انتظار نداريم. يك 
حقوقدان غيروكيل لايحه استقلال كانون وكلا را كه تا 
سال 1376 دوام آورد، حدود 60سال پيش تصويب كرد.

 يك غيرحقوقدان و غيروكيل متنى را كه درصدد محو 
استقلال كانون ها بود، به متنى قابل قبول تبديل كرد و 
حالا دولتى كه براى اولين بار در تاريخ، در رأس آن يك 
ــور دارد و موضوع مورد بحث هم  حقوقدان وكيل حض
مستقيما مربوط است به دو مقام ديگر دولت كه هر دو 
وكيل هستند، چنين متنى را براى تقديم به قوه مقننه 
ــت! آيا بايد گفت من از بيگانگان هرگز  تدارك ديده اس

ننالم... واالله اعلم.

ادامه از صفحه 4

روسيه؛ پيگير «ائتلاف ضدائتلاف»
 نكته اساسى در اعتراضات روسيه و بى توجهى غرب 
ــتفاده از فضاى بين المللى درصدد  ــت. روسيه با اس اس
ــكيل ائتلاف ضدائتلاف  بهره گيرى از اين فضا براى تش
ــران اوكراين با حضور در جام جهانى  ــت. در اوج بح اس
برزيل اجلاس سران گروه بريكيز را ترتيب داد و بخشى 
از توجهات جهانى را از مساله اوكراين دور كرد. سازمان 
همكارى هاى اقتصادى اوراسيا را با قزاقستان و بلاروس 
ــانگهاى  ــال كرد و اين بار با بهره گيرى از اجلاس ش فع
مى خواهد در دوشنبه عليه ائتلاف آمريكا با هم پيمانان 
ــوريه هم پيمان  ــته عمليات را به نفع س منطقه اى، رش

خاورميانه اى خود تغيير دهد. 
روسيه درپى تحريم هاى كمرشكن غرب عليه مسكو، 
ــب كرده و از ياد برده  ــون توجه خود را به ايران جل اكن
است كه در بدترين شرايط كه ايران به حمله نظامى از 
سوى غرب تهديد مى شد و هرازگاهى ژنرال هاى روسيه، 
ايران را از حمله هوايى آمريكا مى ترساندند و تاريخ جعلى 
حمله را اعلام مى كردند، برخلاف تعهد رسمى خود به 
تهران، از تحويل سيستم دفاعى موشكى «اس-300» به 

ايران امتناع كرد.

ادامه از صفحه اول

سال دوازدهم    شماره 2112سياست شنبه    22 شهريور 1393

«راه خدا راه نجات خلق هاست. راه آزادى انسان هاست. 
ــت و نه شرق و نه غرب نه  راه خدا نه به طرف آسمان هاس
جنوب و نه شمال، راه خدا همين است. در همه آياتى كه 
درباره جهاد، هجرت و مبارزه آمده قيد فى سبيل االله است. 
ــش ها از جهت خودخواهى،  اولا براى اينكه جهادها وكوش
ــد فقط براى نجات انسان ها  تحميق و به بندكشيدن نباش
ــت. براى  ــودن بندهاس ــراى نجات همه مردم براى گش ب
آزادكردن انسان ها. براى برداشتن سدها، سدهايى كه مردم 
ــت.  ــته اس ــم جدا كرده و راه خدا و راه تعالى را بس را از ه
سبيل خدا همين راه نجات مردم است. و الا انسان گوشه اى 
بنشيند و در افكار و اندشيه و خيالات خود فروبرود و تنها 
تسبيح بگويد؛ اين از نظر انسان منشأ تقرب به خدا نيست. 
ــى كه در ظاهر به زبان سبحان االله مى گويد و  چه بسا كس
در درون و انديشه هايش نقش هاى شيطانى است. چه بسا 
ــبيح االله اكبر مى گويد اما مال و ثروت و  ــانى كه با تس انس
قدرت طلبى و شهوات در هر چيزى دارد چه بسا انسانى كه 
به زبان در گوشه خانقاهى مسجدى لااله االله مى گويد و در 
انديشه اش صدها بت براى خود مى تراشد. چه بسا انسانى كه 
به تنهايى الحمدالله مى گويد ولى در درون، آلوده به هرگونه 
ــه هاى پست است. آنچه راه خداست  رذايل خلقى وانديش

جهاد فى سبيل االله است. سبيل مردم، سبيل خداست.»
سالن اجتماعات «كانون توحيد» درحال پرشدن است 
درحالى كه صدا و تصوير «محمود طالقانى» در سالن طنين 
ــا و محكم است. دوربين او را از نماى  افكنده . صدايش رس
پايين نشان  مى دهد. «طالقانى»، ايستاده سخنرانى  مى كند 
و عصايى هم به دست راست دارد، بدون اينكه به آن تكيه 

كرده باشد. 
ــم 35امين سالگرد درگذشت او بعد از هفت سال  مراس
با پخش بخشى از خطبه هاى او در يكى از نمازجمعه هاى 
دانشگاه تهران در سال58 آغاز مى شود. «طالقانى» آيه اى از 
ــه  قرآن مى خواند و از حذف كلمه «مرگ» از زبان و انديش
مى گويد: «بزرگان، محققين و فلاسفه براى تشكيل مدينه 
فاضله و براى مردمى كه در راه تحقق چنين اجتماع بزرگ 
و عظيم و انسانى اى هستند، مى گويند بايد كلمه مرگ از 
ــود. همان طورى كه از زبان بايد  چنين اجتماعى حذف ش

حذف شود از انديشه هم بايد رانده شود.»
امربه معروف از ديدگاه طالقانى

ــخنران دارد. مجرى در فاصله بين هر  ــم پنج س مراس
ــخنان منتخب «طالقانى» را  ــخنرانى ، بخش هايى از س س
ــره اى از او مى كند، آن هم  ــاره اى به خاط ــد يا اش مى خوان
ــى» ياد مى كند.  ــار از او با نام «پدرطالقان ــه هرب درحالى ك
ــم در  ــال هاى قبل، مراس ــم س ــد، قرار بوده به رس مى گوي
ــود كه ميسر نشده است. با نقل  حسينيه ارشاد برگزار ش
سخنى از «طالقانى» كه گفته بود: «امربه معروف و نهى ازمنكر 
ــه اگر عده اى را  ــت و خيال نكنيد ك لازمه جامعه آزاد اس
ــوراى اسلامى انتخاب كرديد،  براى مجلس خبرگان يا ش
ــده بلكه بايد با تمام شعور و چشم و  ــما تمام ش وظيفه ش
گوشتان مراقب اعمال اينها باشيد.» تريبون را به پسر ارشد 
طالقانى مى سپارد. سخنران بعدى هم رييس شهربانى بافت 
ــهر است، كه هر دو از  در دوران تبعيد «طالقانى» به اين ش

خاطرات خود مى گويند. 
«ابوالحسن طالقانى» پسر ارشد با اشاره به اينكه «بيشتر 
دوران نوجوانى و جوانى ما، آقا در دسترس نبود و در زندان 
و تبعيد به سر مى برد» گفت: «هر وقت كسى سراغ ما مى آيد 

بار ديگر طالقانى
بزرگداشت نخستين امام جمعه تهران پس از 7سال وقفه برگزار شد

مهسا جزينى

كه خاطره اى از ايشان تعريف كنيد، ما توصيه مى كرديم كه 
سراغ دوستان و هم بندان ايشان بروند.» او درنهايت به ذكر 
خاطراتى از پدر، برگرفته از اسناد ساواك كه توسط سازمان 
ــده، پرداخت. سرهنگ  ــناد انقلاب اسلامى منتشر  ش اس
ــه در دوران  ــاره همكارى هايى ك ــى» درب ــد خرازچ «احم
ــته سخن گفت؛ درباره نامه هايى  تبعيد«طالقانى» با او داش
ــت «طالقانى»  ــاواك به دس كه مخفيانه و دور از بازبينى س
مى رسانده و اينكه برخلاف دستور، مانع رساندن اسامى و 
گزارش ملاقات كننده هاى «طالقانى» به دست ساواك شده 

 بود. او بعد از انقلاب فرمانده ژاندارمرى كرمان مى شود. 
كفر و دين از نگاه طالقانى

ــنفكرى دينى،  ــگر حوزه روش ــمى» پژوهش «على قاس
سخنران بعدى بود كه درباره پروژه دينى«طالقانى» صحبت 
ــاره اى به وضعيت آن دوران جامعه كرد كه  كرد. او ابتدا اش
ــك و روش ها انقلابى و راديكال بود. او  رويكردها ايدئولوژي
در ادامه گفت: «طالقانى از نظر ماده ايمانى به جهان قديم 
گرايش داشت. ايمان در يك بستر سنتى، فرهنگى و تاريخى 
فرا داده شده و به طالقانى و امثال او رسيده بود اما صورتى 
كه به خود گرفته بود متناسب با مقتضيات زمانه بود. نگاه او 
بينش قرآنى وجودى است با قرائتى صدرايى و از نظر مبانى 
معرفتى به عقل فطرى قايل است اما آن را براى هدايتگرى 
ــرون از خودش  ــد به عقل بي ــى نمى داند و حتما باي كاف
ــناختى  ــمى» افزود: «او از حيث روش ش ارجاع دهد.» «قاس
ــيس و عمل انسان ساز قايل است. نتيجه كارش  به پراكس
ــت كه قرآن را از قبرستان به صحنه جامعه آورد. با  اين اس
بينش قرآنى، آن تلقى هاى خرافى را زدود و هدايت قرآنى 
ــت آدم ها دانست. تلقى او از ايمان  را راهنماى عمل و زيس
و مذهب، تقليل دين به متافزيك نبود. طالقانى آيات قرآن 
ــى و  ــتر مبارزه و حل تضادهاى اجتماعى، سياس را در بس
انسانى وارد كرد؛ يعنى ديدش نسبت به هستى اجتماعى 
آنقدر وسيع بود كه آن را در متن هستى و تاريخ مى ديد.» 
«قاسمى» افزود: «اگر زندگى طالقانى را به سه مرحله تقسيم 
كنيم مى شود گفت كه «طالقانى» از نظر دوره زندگى بعد 
از تاثيرپذيرى از مبانى مدرنيستى كه شامل تجربه آورى و 
علم باورى بوده است، از سال 44 به بعد كه در بستر مبارزه و 
زندان قرار مى گيرد رويكرد ايدئولوژيك در او رسوب مى كند 
و در نهايت به لحاظ روش شناسى به پراكسيس مى گرايد و 
با راديكاليسم مذهبى پيوند مى خورد.» او افزود: «طالقانى» از 
نظر منابع معرفتى در چارچوب سنت قرار نگرفت. دو منبعى 
بود؛ از نظر روش، هم ايمان را به عنوان يك روش در جهت 
ــير و پاسخگويى به  فهم وجود و هم عقل را در جهت تفس
نيازهاى زمانه به كار برد. حتى در روش تلقى اش از كفر و 
ــنتى ها كه تجلى و تعارض اين ذهنيت  ايمان، برخلاف س
مومن كافركردن كه ريشه فقهى داشت، در طالقانى نبود. 
او افزود: «آن زمان «حنيف نژاد» «شريعتى» و«طالقانى» سه 
نفرى بودند كه نگاهشان را به كفر و ايمان از نگاه سنتى جدا 
كردند و جهان بينى توحيدى را مطرح كردند. مصاديقى كه 
از اين ديدگاه برمى خواست در حيات اجتماعى مبارزات معنا 
داشت. مصداق كافر شامل حال آن كسانى نمى شد كه خدا 

را نفى مى كردند.» به گفته قاسمى: 
«در دوره طالقانى كسانى بودند كه 
به خدا اعتقاد نداشتند اما به لحاظ 
فلسفى وحدت گرا بودند و از آن سو، 
ــرادى كه در ظاهر به خدا معتقد  اف
بودند اما در صحنه حيات اجتماعى 
بر نابرابرى و شكاف طبقاتى صحه 
مى گذاشتند. كسانى بودند از همين 
جناح راست كه مى گفتند  اگر فقير 
نباشد ما چطور تكاليف مذهبى خود 
ــه و... را ادا كنيم. اينها  را مثل صدق
به افراد اهل مبارزه تهمت مى زدند 

كه كافرند.»
او گفت: «روشى كه اشاره كردم 
طالقانى و شريعتى و حنيف نژاد در 

برخورد با مسايل داشتند حاكى از اين است كه چگونه تغيير 
نگاه در صف بندى اجتماعى و در جابه جاكردن تضادها نقش 
داشت. يكى از نمايندگان بلافصل رويكرد سنتى معتقد بود 
كه سرمايه دارى و ماركسيسم دو لبه قيچى اند اما شريعتى 
گفت سرمايه دارى دشمن است اما ماركسيسم رقيب است 
و با اين شاخص، صف بندى را عوض كرد.» او افزود: «كسانى 
كه به تضاد و نابرابرى صحه مى گذارند مشرك اند نه كسانى 
كه در عرصه نظرى به وحدت قايل اند اما در عرصه اجتماعى 
نه.» «قاسمى» با اشاره به اينكه كارى به درستى يا نادرستى 
اين نگاه ندارم، افزود: «مى خواهم بگويم دو روش در تغيير 
نگاه و جهت گيرى به قدر ارزش دارد كه نيروهايى كه رفتند 
پشت گفتمان اول به ماركسيسم ستيزى گرفتار شدند. اما 
نيروهايى كه شريعتى آزاد كرد پشت ماركسيسم ستيزى 
ــد. طالقانى هم  ــاى گفت وگو را باز كردن نرفتند بلكه فض
ــتعمارى، توحيدى است  مى گفت همه مبارزه هاى ضداس
ــاخص ها را عوض و تضاد را حل مى كردند  اينها اينطور ش
ــران اين نبودند كه اينطور دين  ــدند و نگ و مايه بركاتى ش
آسيب مى بيند چون دين را صرفا در معنويت و متافيزيك 

نمى ديدند.»
او با اشاره به اينكه «الان پارادايم زمانه متفاوت از دوران 
طالقانى و شريعتى است» گفت: «روشنفكران دينى هم بايد 
به اين تغييرات توجه كنند و مسايل جديدى كه نياز زمانه 
ــت موردتوجه قرار دهند، همان طور كه امثال طالقانى  اس
ــاس  ــان بر اس ــنفكرى دينى را در زمان خودش پروژه روش
مقتضيات زمانه خود پيش بردند اين دوره هم روشنفكرى 

دينى بايد پروژه دوره خودش را رقم بزنند.»
وظيفه روشنفكرى دينى در دنياى امروز

ــم مجتهدشبسترى بود. او گفت:  سخنران ديگر مراس
ــال انحطاط  ــتم كه بعد از هفت س ــحال هس «واقعا خوش
ــاط فرهنگى  ــته به خصوص انحط ــى دولت گذش فرهنگ
سياسى، كه از تجديد خاطره با مردان بزرگ گذشته محروم 
شده بوديم اين فرصت مختصر فراهم آمده كه به ياد يك 
ــويم و  مرد بزرگ، حضرت آقاى طالقانى دور هم جمع ش
ــش دهه  ــادى از او بكنيم.» او با بيان اينكه «در پنج يا ش ي
ــلام تفاسير جديدى از اسلام و  گذشته در همه جهان اس
ــن مدت در هر  ــت»، گفت: «در اي ــلمانى ارايه شده اس مس
ــانى بوده اند كه حرف جديدى  ــور معتبر اسلامى كس كش
در فهم دين زده اند. در مصر تفسيرهاى اخوان المسلمين، 
در تركيه تفسير سيد قطب و در ايران هم مرحوم آيت االله 
ــير جديدى ارايه  كردند.  علامه طباطبايى و طالقانى تفاس
ــه دار امروز با گرايش دينى هم در آن  احزاب سياسى  ريش
ــيرها اما انواع و  ــد. اين قرائت ها و تفس ــكل گرفتن دوره ش
اقسام دارد از مثبت تا منفى. داعش هم از اين ريشه است. 
ــير مى كند. اين كافى نيست كه  ــلام تفس او هم دارد از اس
ــلام نداشت. اين حرف ها ديگر  بگوييم القاعده ربطى به اس
ــدار ندارد. آنها هم نماز مى خواندند و روزه مى گرفتند  خري
ــتند و مى گفتند اسلام من اين  ــير خودشان را داش و تفس
است.» «مجتهدشبسترى» افزود: «ما در مرحله اى قرار داريم 
كه درعين حال كه استفاده هاى فراوانى از اين تفسيرهاى 

ــته ايم بايد بازنگرى انتقادى اى از اين تفسيرها  جديد داش
داشته باشيم. وظيفه يك مسلمان هوشيار در جهان فعلى 
ــت كه ببيند اين تفسيرها به چه چيزهايى منتهى  اين اس
شده اند، آثار خوب و بد اينها چه بود؟ چه مقدارش قابل قبول 
ــت.»  ــت. اين اجتناب ناپذير اس ــت و چه مقدارش نيس اس
شبسترى گفت: «دينى كه نمى تواند خودش را درست در 
دنيا عرضه كند در بحران است. علمايى كه نتوانند دين را 
به گونه اى عرضه كنند كه لوث ها و پليدى هايى كه امروزه به 
ــبيده پاك شود تفكرشان دچار بحران است. تفكر  آن چس
ــود آن دين دچار بحران  ــاى دينى اگر دچار بحران ش علم
مى شود. دين منهاى آنچه علماى آن دين مى گويند چيزى 
در فضا و هوا نيست. الان نوبت به اين رسيده كه از علماى 
ــخن مى گويد يعنى چه؟ امرونهى  دين سوال شود خدا س
ــت.  ــاب پس دادن اس ــى چه؟ الان روز حس مى كند يعن
ــينيم به گذشتگانمان افتخار كنيم و بگوييم ما  اينكه بنش
ــته ايم دردى را دوا نمى كند. ما  چنين شخصيت هايى داش
ــته  ــتيم كه آنچه در اين چند دهه گذش در مرحله اى هس
به ما گفته شده كفاف زندگى مسلمانى ما را در اين دنياى 
مدرن نمى دهد. چه طالقانى چه طباطبايى چه رهبر فقيد 
انقلاب گفته  باشند.» او افزود: «فرض است بر كليه كسانى 
ــى و چه  ــه نوعى اثر گذارى دارند، چه در مقامات سياس ك
فرهنگى در هر كجاى جهان اسلام كه استارت بازانديشى 
ــته  ــد همه جانبه را درباره آنچه در چند دهه گذش نيرومن
ــد. بايد تجديد حيات و هويت  ــلام گفته اند، بزنن درباره اس
ــم وگرنه در زيرخروارها حوادث اين جهان پرتلاطم ما  كني
مسلمان ها دفن خواهيم شد.» او با اشاره به اينكه واتيكان در 
دهه 1960 متوجه شد خطر، مسيحيت را تهديد مى كند 
ــت بين المللى مسيحيت را كه به نام  و براى همين نشس
ــد تشكيل داد، افزود:« همه را جمع  واتيكان دو معروف ش
كردند و چندين سال طول كشيد مشكلاتشان را يكى يكى 
ــان را شسته و رفته كردند و آنچه  حل كردند و آموزه هايش
ــم در دين ديگر  ــا فكر مى كني ــد كردند. م ــود تولي لازم ب
ــود توليد كرد. الان محال است شما وارد كليسايى  نمى ش
ــى  ــويد و ببينيد كه كشيش ــهرهاى دنيا بش در يكى از ش
خرافه اى بگويد، اما در تهران ما و راديووتلويزيون ما چه خبر 
است؟ گاهى من خرافه هايى به گوشم مى خورد كه تعجب 
ــم. اوايل انقلاب اين حرف ها نبود. بايد به فكر نجات  مى كن
اسلام از افكار عقب مانده و بيان هاى غيرقابل دفاع و خرافه ها 
ــانى و ضدحقوق بشرى بود. بايد به فكر  و فتواهاى ضدانس
تفكر روشن دينى به منظور صاف كردن جاده صحيح تفكر 
سياسى عقلانى بود تا مجالى پيدا شود نسل آينده ما بتواند 

صحيح فكر كند و در سياست صحيح عمل كند.»
طالقانى و نفى خشونت 

ــدان «طالقانى» و  ــد دوران زن ــدى جعفرى» هم بن «مه
ــژوه هم با ذكر خاطره اى از دادگاه گفت: ««طالقانى»  قرآن پ
با رد محكوميت خود و ديگران در دادگاه، حكومت پهلوى 
ــاره به اينكه آيت االله طالقانى سال  را محكوم كرد.» او با اش
ــان در تهران نرفتند  1318 از قم به تهران آمد گفت: «ايش
مسجدى دست وپا كنند و آن را وسيله اى براى امرارمعاش 
ــت گرفتند و  خود كنند بلكه قرآن و نهج البلاغه را به دس
ميان جوانان و روشنفكران آمدند. خدا رحمت كند زنده ياد 
مهندس بازرگان را كه هميشه اين مساله را يادآورى مى كرد 
ــت كه وقتى با ما هم در  ــه امتياز بزرگ طالقانى اين اس ك
جلسه بود و كنارمان بود هم او از ما تاثر مى پذيرفت و هم 
ــر از همه بداند و  ــى نبود كه خودش را بالات ــا از او و كس م
ديگران را پايين تر از خود.» او افزود: «در زندان وقتى برخى 
جوانان به قرآن مراجعه مى كردند. برخى از روحانيون زندانى 
مى گفتند حالا كارتان به جايى رسيده كه ما اينجا حضور 
داريم و شما مستقيم به قرآن مراجعه مى كنيد درحالى كه 
طالقانى مى گفت قرآن براى همه نازل شده است و خطاب 
ــى و نقد و  ــه مى گويد تدبر كنيد. تدبر يعنى بررس به هم
ــتن، نه پذيرفتن.» او با ذكر خاطره اى از آيت االله  شبهه داش
منتظرى در همين باره گفت: «آيت االله منتظرى مى گفتند 
ــه وقتى خداوند به ملائكه گفت كه مى خواهم در زمين  ك
خليفه اى قرار دهم. ملائكه گفتند آيا كسى را در زمين قرار 
ــاد مى كند و خون مى ريزد درحالى كه ما  مى دهى كه فس
ــد خطاب به آنها گفت من  ــو را تقديس مى كنيم. خداون ت
ــان  مقدس نمى خواهم، من آدم مى خواهم.» او افزود: «ايش
ــته نگران و در انديشه اين بود  در طول زندگى خود پيوس
ــدا و خلق انجام داده  ــالت خودش را در قبال خ كه آيا رس
ــت يا نه. او هرگز نه تنها در مقابل دوست بلكه در برابر  اس
مخالف فكرى خود به خشونت متوسل نشد و آنها را بيرون 
ــانيت ندانست، در زندان و بيرون زندان به فكر  از دايره انس
ــرزنش  مردم بود. برخى او را طرفدار عده اى مى دانند يا س
مى كردند كه ساده بود. درحالى كه اصلا اين طور نبود بلكه 
ــرى» افزود:«در  ــتند.» «جعف همه را فرزندان خود مى دانس
ــت ها را نجس مى دانستند ايشان  زندان عده اى ماركسيس
مى گفت چرا نجس هستند؟ مى گفتند چون خدا را قبول 
ندارند. مى گفت مگر شما كه خدا را قبول داريد چگونه قبول 
ــت و برخاست  داريد؟ با آنها نشس
ــورد.» روزى  ــرد و غذا مى خ مى ك
تازه آقاى برقعى كه عضو سازمان 
افسران حزب توده بود از تبعيد به 
زندان قصر آمده  بود. آقاى طالقانى 
ــده اى از  ــاط زندان قصر ع در حي
ــوده را ديدند به  ــران حزب ت افس
آنها گفتند آقاى شما را آوردند. آنها 
گفتند آقاى ما شما هستيد. خيلى 
از اينها مى گفتند اگر ما در جوانى 
شما را مى شناختيم به ماركسيسم 
رو نمى آورديم، ما اسلام را از آخوند 
سر كوچه شنيديم و بيزار شديم. 
راه ورسم ايشان راه ورسم قرآنى بود 
و همه برايشان احترام قايل بودند.» رق
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